
گــــزارش

گر بپذیریم که دولت ها در عرصه روابط بین الملل بازیگرانی  ا
عقلانــی هســتند و عقلانیــت را در چارچــوب تحلیــل هزینه- 
فایده تعریف کنیم، تحلیلــی که خود بر پایه بــرآوردی واقعی و 
عینی از مقدورات )ظرفیت ها، منابع، فرصت ها( و محذورات 
)موانع، تهدیدها، محدودیت های ســاختاری( اســتوار است 
آنــگاه می تــوان سیاســت گذاری دولت هــا را بــر مبنــای میزان 
تطابــق آن بــا ایــن ارزیابی ها، مــورد ســنجش قــرار داد. بر این 
اســاس، هرگاه سیاســت یا راهبردی بر مبنای درک درســت از 
موقعیت دولــت در ســاختار بین المللی، منابع قــدرت ملی و 
تهدیدها و فرصت های محیط خارجی طراحی شود، می توان 
آن را سیاســتی عقلانــی و مطلــوب ارزیابــی کــرد. در مقابــل، 
سیاست هایی که بر برداشت نادرست از واقعیت های داخلی 
کارآمد خواهند بود بلکه  و بین المللی استوار باشند، نه تنها نا
ممکن اســت منافع ملــی را نیز به خطــر اندازنــد. نکته مهمی 
که بایــد در نظر داشــت این اســت که اصــولاً ایــن واقعیت ها و 
ســاختارهای عینی هســتند کــه در کوتاه مــدت و میان مدت 
به سیاست شکل می دهند. اما برعکس آن یعنی تأثیرگذاری 
سیاســت بر واقعیت، مانند تغییر تــوازن قــوا، بازتعریف قواعد 
بازی یا ارتقای جایگاه بین المللی یک دولت، معمولاً فرایندی 
گــر  تدریجــی، پیچیــده و بلندمــدت هســتند. بــر ایــن مبنــا، ا
بپذیریم که واقعیت های عینی و میدانی بازیگران را در اتخاذ 
سیاست ها و راهبردهایشــان مقید می سازند، تحلیل منازعه 
آمریکا و اســرائیل با جمهوری اســلامی ایــران نیز بایــد مبتنی 
بر درک همیــن واقعیت ها انجام شــود. پیــش از ارائه تحلیل، 
ضروری است مفروضات نظری و میدانی آن را به روشنی بیان 
کنیم. این مفروضات چارچوب تحلیلی ما را مشخص می کنند 
و روشن می ســازند که درســتی یا نادرســتی تحلیل، به میزان 
درستی یا نادرستی این پیش فرض ها وابسته است. چنان چه 
تمامــی یا بخشــی از ایــن مفروضــات معتبــر باشــند، می توان 
انتظار داشت که تحلیل نیز در همان حد معتبر باشد؛ در غیر 
این صورت، نتایج تحلیل به همان نســبت زیر سوال خواهد 
رفت. منازعه نظامی اخیر که به »جنگ ۱۲ روزه« موسوم شد، 
گرچه از منظــر نتانیاهــو و ترامپ به عنــوان یک اقــدام قاطع  ا
تفســیر شــد، اما در واقعیت، نتایجی معکوس بــرای آنها در بر 
داشت. تحلیل نتایج این درگیری نشان می دهد که تخمین 
اولیه آنها از هزینه ها و تبعات و آثار احتمالی اقدام علیه ایران، 
بسیار کمتر از واقعیت های میدان نبرد بوده است. اسرائیل، با 
وجود اتکای گسترده به حمایت های نظامی و اطلاعاتی ایالات 
متحده، در جریان منازعه اخیر با چالش هایی روبه رو شد که 
برآوردهــا و انتظارات اولیه اش را به طور جــدی مخدوش کرد. 
برخلاف تصور اولیه، ایران نه تنها از نظر نظامی زمین گیر نشد، 
کنش هایی شدید و حساب شده از خود نشان داد که  بلکه وا
 ، بیانگر حفظ انســجام و توان عملیاتی آن بود. از ســوی دیگر
برخلاف پیش بینی هایی مبنی بر شکنندگی ساختار داخلی 
جمهوری اسلامی، نوعی انسجام ملی در برابر تهدید خارجی 
شکل گرفت و فرضیه فروپاشی سیاسی یا اجتماعی به وضوح 
نقض شــد. در همین حال، پیامدهای مســتقیم جنگ نیز از 
کنتــرل خارج شــد: تخریب گســترده زیرســاخت های حیاتی، 
فرســایش روانی جامعه اســرائیل، و همچنین نگرانی فزاینده 
از گســترش بالقوه نبرد به جبهه های دیگر منطقه ای، ســبب 
شد تا افکار عمومی، رســانه ها و حتی بخش هایی از نخبگان 
کید کنند. این  امنیتی در اســرائیل بر پایان ســریع تر جنگ تأ
مجموعه عوامل، فشار سیاسی و اجتماعی گسترده ای ایجاد 
کرد کــه در نهایت بــه مطالبه ای جــدی برای توقــف درگیری و 
بازنگــری در راهبرد جنگــی تل آویو منجر شــد. در ایــن میان، 
سیاســت گذاری دونالــد ترامــپ، که تا حــد زیادی تحــت تأثیر 
جریــان نومحافظــه کاران و لابی صهیونیســتی قرار داشــت، از 
منطــق ژئوپلیتیکــی و ارزیابــی منافع ملــی بلندمــدت فاصله 
گرفت. ایــن انحراف از عقلانیت راهبردی، مســبوق به ســابقه 
اســت؛ نمونه بارز آن را می توان در سیاســت شکســت خورده 
ایــالات متحــده در افغانســتان مشــاهده کــرد، جایــی کــه 
بی توجهی به محدودیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
منطقه، یک فاجعه راهبردی به بار آورد. درسی که از آن تجربه 
گرفته نشــد، در این منازعه نیز تکرار شــد. البتــه باید گفت که 
تصمیم ایالات متحده برای اعلام آتش بس آنچه می توان از آن 
با عنوان »آتش بس آمریکایی« یاد کرد تنها پاسخ به خواسته 
اسرائیل نبود، بلکه بازتابی از تغییرات ژئو استراتژیک در میدان 
نبــرد، تهدیدهــای امنیتی در ســطح منطقــه ای و ملاحظات 
اقتصــادی ناشــی از بی ثباتــی بــود. ایــن تصمیــم را بایــد در 
چارچوب عقلانیت راهبردی و اجتناب از درگیری پرهزینه ای 
دید کــه منافع واشــینگتن را در ســطوح دیگر تهدیــد می کرد. 
در امتــداد مفروضــات نظــری و تحلیلی فــوق که بــر عقلانیت 
کنشگران، تأثیر واقعیت های ساختاری بر رفتار بازیگران و لزوم 
کنون  کیــد دارند، ا ک درســت از مقــدورات و محذورات تأ ادرا
می توان مفروضات میدانی را نیز به طور منســجم تبیین کرد 
تا پایه ای تجربــی و عینی برای تحلیل راهبــردی منازعه ایران 
با آمریکا و اسرائیل فراهم شود. نخست، باید توجه داشت که 
گرچه آسیب دیده است اما کاملاً قابل  ظرفیت هسته ای ایران ا
احیاســت. تجربه های پیشــین نشــان داده اند کــه جمهوری 
اســلامی ایران، با تکیه بر زیرســاخت های علمــی، منابع فنی 
و نیروی انســانی متخصص، تــوان بازســازی و بازیابــی برنامه 
هســته ای خود را در بازه ای چندماهه تا چندســاله داراست. 
نکته ای کلیدی که از این وضعیت برمی آید، تهدید بالقوه گریز 
هســته ای اســت. در صورتی که ایالات متحده مســیر تشدید 
فشــارها را ادامه دهد، و امکان توافق محدود و مدیریت شده 
را از میــان ببرد، ایــن خطر وجــود دارد کــه ایران به تســریع در 
گریز هسته ای را تصمیم بگیرد. چنین روندی، نه تنها منطقه 
بلکه نظم عدم اشــاعه جهانــی را نیز با چالشــی جدی مواجه 
خواهد کرد. در نتیجه، واقعیت میدانی و ســاختاری موجود، 
گزیر می سازد تا خواسته  به گونه ای است که ایالات متحده را نا
ایران در زمینه غنی سازی را هرچند با چارچوب های نظارتی 
بین المللی، بپذیرد. این پذیرش، می توانــد هم زمان هم ابزار 
مدیریــت تهدید باشــد و هم بســتری برای بازگشــت به مســیر 
دیپلماسی ایجاد کند. ایران نیز، با توجه به نیازهای اقتصادی 
و فشــارهای داخلی، این گزینه را به عنوان یــک راه حل میانی 
خواهد پذیرفت؛ راه حلی که نه منجر به تسلیم کامل است، و 
نه گشایش مطلق، بلکه نوعی مدیریت راهبردی وضعیت برای 

هر دو طرف خواهد بود. 

کثری؟ توافق، جنگ یا تداوم فشار حدا

یادداشت

 بازی دو سر سود چین 
در بازار نفت روسیه و ایران 

در ماه ژوئن و در همــان زمانی که تهران تحت 
حمله قرار داشت، پدیده ای غیرمنتظره رخ داد: 
صادرات نفت خــام ایران به طــور موقت افزایش 
یافت. فارین پالیسی مدعی شد؛ با وجود حملات 
هوایی، نه تنها روند صادرات نفت ایران متوقف 
نشــد، بلکــه مشــتریان چینــی نیــز کوچک ترین 
نشــانه ای از عقب نشــینی بروز ندادنــد و در برابر 
فشــار تحریم ها، همچنــان بــه خرید نفــت ایران 

ادامه دادند. 
 پایان عصر تحریم های نفتی

در حالــی کــه به نظــر می رســد دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، تمایل چندانی به بمباران 
تأسیســات انرژی ایران توسط اسرائیل نداشت، 
اما دلیل موفقیت ایران کاملاً آشکار بود: تحریم ها 
دیگــر کارایی گذشــته خــود را از دســت داده اند؛ 
دست کم نه آن گونه که طراحان این سیاست ها 
انتظار داشتند. تحریم ها اساساً به عنوان ابزاری 
برای اعمال فشار و تغییر رفتار دولت ها از طریق 
ایجــاد درد اقتصــادی طراحــی شــده اند. بــا این 
حال، تجربه نشان داده است که دولت ها اغلب 
در برابر تحریم ها مقاومــت می کنند، هزینه های 
آن را می پذیرند و همزمان راه های مختلفی برای 
دور زدن ایــن محدودیت هــا پیــدا می کننــد. در 
نهایت، به جای آنکه تحریم ها منجر به تغییر رفتار 
کشــورها شــوند، این ســاختار بازارها و مناسبات 
اقتصادی اســت کــه دگرگــون می شــود و نفــت را 
به مســیرهایی هدایت می کنــد که بیــش از آنکه 
تابع منطــق صرفاً تجاری باشــد، تابع ملاحظات 
کنــون، دوران اســتفاده از  ژئوپلیتیکــی اســت. ا
تحریم های نفتی به عنوان اهرم فشار، رو به پایان 
گرچه هنوز بسیاری در واشنگتن وسوسه  است. ا
می شــوند که بــر ادامه تحریم هــا به عنــوان راهی 
بــرای قطع وابســتگی بــه چیــن پافشــاری کنند. 
مقایسه میان ایران و روسیه، به خوبی فراز و فرود 
تحریم های نفتی را به عنوان ابزاری در سیاســت 
اقتصادی آشــکار می ســازد. پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۸، بازگشت 
تحریم ها موجب شد صادرات نفت ایران به طور 
کــه مشــتریان  قابــل توجهــی کاهــش یابــد؛ چرا
ســنتی این کشــور در اروپای غربی و شــرق آســیا 
به ســرعت به ســراغ منابــع جایگزیــن رفتنــد. در 
سال ۲۰۲۰ و همزمان با همه گیری کرونا، صادرات 
نفت ایران تقریباً به صفر رســید. بــا این حال، به 
محض برداشته شدن محدودیت های کرونایی، 
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه چیــن با رشــدی 
خیره کننــده مواجــه شــد و حجم خریــد چین به 
حدود دو میلیون بشــکه در روز رســید؛ افزایشی 
که عملاً صادرات نفــت ایران را به ســطح پیش از 
تحریم ها بازگرداند. در حال حاضر، چین نزدیک 
به ۱۴. ۶ درصــد از کل واردات نفت خــام خود را از 

ایران تأمین می کند. 
 بازی دو سر سود هند و چین

بازار نفــت ایــران نه تنها از بیــن نرفتــه، بلکه بر 
اســاس واقعیت تازه ای که تحریم ها رقم زده اند، 
بازتعریف شده اســت. هرچند مشتریان متعارف 
هنوز از معاملــه با نفت ایران پرهیــز می کنند، اما 
کنون برای خریدارانی که زیر فشــار  همین نفت ا
تحریــم قــرار ندارنــد، جذاب تر از گذشــته اســت؛ 
به ویــژه پالایشــگاه های کوچــک چینی موســوم 
به »تی پات« که عمدتــاً نیاز بــازار داخلی چین را 
تأمین می کنند و در بســترهای مالــی غیر دلاری 
فعالیت دارنــد. در ایــن میان، دولت پکــن نیز به 
مسیر جدیدی در روابط با تهران دست یافته، اما 
ترجیح می دهد با پنهان کاری در ارائه داده های 
گمرکی، همواره فضای انکار را برای خود محفوظ 
نگه دارد. برخلاف تحریم های اعمال شده علیه 
ایران، تحریم های نفتی واشــنگتن علیه روســیه 
در ســال ۲۰۲۲ بیــش از آنکه جریــان فیزیکی نفت 
را نشانه بگیرد، ســاختار مالی این کشور را هدف 
قــرار داد. اقداماتــی چــون تعیین ســقف قیمتی 
توســط گروه هفت )G7(، با هدف محدود کردن 
تــوان درآمدزایــی روســیه طراحــی شــد؛ بی آنکه 
صــادرات نفــت این کشــور به طــور کامــل از بــازار 
جهانی حذف شــود؛ چراکه رهبران غربی بر این 
باور بودند که چنین اقدامی به جهش قیمت ها 
خواهــد انجامید. با ایــن حال، هدف قــرار دادن 
درآمد نفتــی روســیه آن گونه که انتظــار می رفت، 
نتیجه بخش نبود. به رغم همه فشارها، اقتصاد 
روســیه همچنان تــاب آوری خــود را حفــظ کرده 
است؛ هرچند مانند سایر تولیدکنندگان، مسکو 
کنون بــا معضــل قیمت هــای پایین تر نفت  نیز ا
مواجه است. در شرایطی که روسیه از بازار طبیعی 
گزیر نفت خام  خود در اروپا کنار گذاشته شده، نا
خود را از مسیرهای پیچیده و طولانی به بازارهای 
آســیایی صادر می کنــد؛ جایی که پالایشــگران با 

رغبت فراوان در پی خرید آن هستند. 
کارآمد   تحریم نفتی ابزار نا

تــلاش بــرای جداســازی اقتصــادی از چین از 
مسیر تحریم ها، مستلزم آن اســت که واشنگتن 
شــرکت های آمریکایی و اروپایی فعال در تجارت 
با چیــن را به تحریم هــای ثانویــه تهدید کنــد. در 
چنین ســناریویی، شــرکت های انرژی آمریکایی 
که هر سال میلیاردها دلار گاز طبیعی، نفت خام و 
محصولاتی همچون اتان به چین صادر می کنند، 
گهان بازار بزرگ ترین مصرف کننده انرژی جهان  نا
گرچــه چنیــن اقدامی  را از دســت خواهنــد داد. ا
ک خواهد بود، اما  برای چین هزینه ســاز و دردنا
تبعات آن برای تولیدکنندگان آمریکایی می تواند 
فاجعه بــار باشــد؛ چــرا کــه مــازاد عرضــه نفــت در 
بازار داخلی آمریکا، این کشــور را با کاهش شدید 
قیمت هــا و رکــود در بخــش شــرکت های انــرژی 
مواجــه خواهد کــرد؛ آن هــم در شــرایطی که این 
شرکت ها همین حالا نیز تحت فشار قیمت های 

پایین قرار دارند. 

سیدمهدی حبیبی
کارشناس مسائل آمریکا

مصطفی هاشمی طبا در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

  تصمیم گیری ها در کشور    تصمیم گیری ها در کشور  
باید شفاف باشدباید شفاف باشد

 در مرحله شلختگی در تصمیم گیری های کشور قرار داریم

 هیچ برنامه جامعی برای تغییر و تحول ارائه نشده است

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه متخصصــان و 
کنــون درباره  کارشناســان از10 ســال قبل تا
بحــران آب در ایــران و چشــم انداز آن 
 هشدار داده اند. آیا کسی به این هشدارها 

توجه کرد؟ 

این احتمال را نیــز باید در نظــر گرفت که در 
پشــت پــرده قدرت هــای بــزرگ بــا هــم زد و 
بندهایی کرده باشــند. در چنین شــرایطی 
ایران باید هوشیار باشد و از ورود به بازی از 

پیش تعیین شده خودداری کند 

آنچــه در ایــن زمینــه اهمیــت پیــدا کــرده 
عوام فریبی به معنای این است که به مردم 
نشــان داده شــود که هــر نــوع مدیریتی که 
در کشــور وجود دارد خوب و کارآمد اســت 

و ریشه مشکلات در جای دیگری است 

آرمان ملی- احسان انصاری: پس از پایان جنگ12روزه چه آلترناتیو مدون و 
کاربردی برای مدیریت بهتر کشور و اصلاح رویکردهای چالش ساز اندیشیده شده 
است؟ چرا هیچ تغییری در رویکردهای مدیریتی کشور مشاهده نمی شود؟ آیا در 
گشت به دوران قبل از جنگ هستیم؟ تهدید خارجی نسبت به کشور و  حال باز
چالش های داخلی چه چشم اندازی را پیش روی کشور قرار داده اند؟ »آرمان ملی« 
برای پاسخ به این سوالات با مهندس مصطفی هاشمی طبا معاون رئیس جمهور در 
دولت اصلاحات و کاندیدای ریاست جمهوری در سال 1396 گفت وگو کرده است. 
هاشمی طبا در این زمینه معتقد است: »ما در شرایط کنونی در مرحله شلختگی 
گر از مرحله شلختگی هم عبور کنیم من فکر نمی کنم بتوانیم به نتیجه  قرار داریم. ا
مطلوب برسیم. امروز در بیانات، اظهارنظرها و دیدگاه هایی که درباره آینده ایران 
ح می شود هیچ برنامه جامعه و مدونی به چشم نمی خورد که بتوان براساس آن  مطر

منافع ملی را تأمین کرد. واقعیت این است که امروز ما در برخی زمینه ها با مسأله رها 
شدگی مواجه هستیم. به عنوان مثال در مسأله کمبود آب که رئیس جمهور گفته باید 
از متخصصان استفاده کنیم نکته مهم این است که متخصصان و کارشناسان از10 
کنون درباره بحران آب در ایران و چشم انداز آن هشدار داده اند. آیا کسی  سال قبل تا
به این هشدارها توجه کرد؟ هنگامی که کسی به این هشدارها توجه نمی کند چگونه 
انتظار داریم مشکلات حل شود؟ این وضعیت درباره زمینه های دیگر نیز وجود 
دارد. مدیران کشور همواره از فعل مستقبل درباره استفاده از متخصصان استفاده 
می کنند و عنوان می شود که در آینده از آنها استفاده خواهیم کرد. آیا امروز که اغلب 
رودخانه ها و دریاچه های کشور خشک شده اند و کشور با بی آبی مواجه شده تازه 
می خواهیم از متخصصان استفاده کنیم؟ آیا در جهان امروز این نوع مدیریت قابل 

قبول است؟« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

یــک کارشــناس مســائل بین الملــل درباره 
مطرح شــدن نام علی لاریجانی بــرای دبیری 
شــورای عالــی امنیــت ملی و میــزان کمــک او 
به عبــاس عراقچــی گفــت: سیاســت خارجی 
در اختیــار دولت نیســت؛ آقــای عراقچی هم 
اخیرا گفت »ما ســرباز هســتیم« اما این تعبیر 
غلطی بود چون وزیر خارجه در جایگاه سرباز 
نیست بلکه شان کارشناس را دارد. حالا اینکه 
عناصــر دیگــری چــه علنــی و چــه پنهانــی در 
سیاســت خارجی مداخله می کنند، خودش 
یــک مشــکل اســت. قاســم محبعلــی یــادآور 
کــره کننده بــا طرف  شــد: ابتــدا بایــد فــرد مذا
مقابــل مشــخص باشــد و روی انتخــاب او نیز 
اجمــاع باشــد. فکــر نمی کنــم آقــای لاریجانی 

کــره کننــده خوبــی در ایــن قضیه باشــد.  مذا
کراتی انجام شــود و مردم از  گر قرار باشــد مذا ا
کــرات از کانال  آن حمایت کنند بایــد این مذا
دولت باشــد چــون دولت بــا رأی مردم ســرکار 
آمده اســت. وی افزود: در دوره ای مسئولیت 
کــرات بــا دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی  مذا
کــره می کردند که  بود، در آن دوره کســانی مذا
با طرف های بین المللی و مفاهیم خلع سلاح 
آشنایی نداشــتند و اشــتباهاتی انجام دادند 
که نتیجــه اش صــدور ۶ قطعنامه در شــورای 
امنیت ســازمان ملل علیه ما بود. بعد از آنکه 
کره بــه وزارت خارجه ســپرده  مســئولیت مذا
شــد دیگر قطعنامــه ای علیــه ما صادر نشــد. 
ایــن کارشــناس مســائل سیاســت خارجــی 

درباره تحولات اخیر حوزه دیپلماتیک عنوان 
کــرد: بالاخره جنگــی اتفــاق افتــاد و بعــد از ۱۲ 
روز متوقف شد. حالا شــاید راند یا مرحله اول 
جنگ به پایان رسید و راندها یا مراحل دیگری 
گر بخواهیم  نیز در پی باشد، در این وضعیت ا
به جنگ نرسیم قبل از آنکه وارد دوره دیگری 
از درگیری شویم باید اقداماتی انجام دهیم تا 
فرصــت را از طرف هــای جنگ طلب همچون 
اسرائیل و تندروهای آمریکا بگیریم. وی درباره 
کراتی با  اشتباه خواندن از سرگیری مسیر مذا
اروپا افزود: این طور نیســت؛ البتــه اروپا گزینه 
تمدید مکانیزم ماشــه را روی میز گذاشته که 
گر ایران و اروپا روی این  ساده نیســت، حتی ا
موضوع توافق کنند، این مسئله رأی موافقت 

آمریــکا، چیــن و روســیه را می خواهــد تــا ایــن 
پیشــنهاد را در شــورای امنیت وتــو نکنند؛ در 
مجموع بــه نظر می رســد اروپایی ها بــا آمریکا 
گــر ما بــا اروپــا بــه توافق  هماهنــگ هســتند، ا
کــرات دوباره  برســیم ایــن بســتری بــرای مذا
ایران و آمریکا با شــرایط جدید می شــود. این 
کارشناس مسائل سیاست خارجی یادآور شد: 
تاریخ مصــرف حرف های بیــن ایــران و آمریکا 
پیــش از جنــگ ۱۲ روزه گذشــته اســت چــون 
کره صرفا در موضوع هسته ای معنا  دیگر مذا
کــره ای جامع  نــدارد و دوطــرف بایــد وارد مذا
کره  شوند. وقتی ما امروز می گوییم »وقتی مذا
می کنیم که حمله نظامی به کشورمان نشود« 

یعنی اینکه انتظارات جدیدی داریم. 

قاسم محبعلی: 

کرات باشد  لاریجانی در این فضا نمی تواند گزینه خوبی برای مذا
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 انتظار این بود پس از پایان جنگ12 روزه آلترناتیوهایی 
برای اصلاح برخــی رویکردهــای تصمیم ســاز و تصمیم گیر 
در کشــور به وجود بیاید. به چــه میزان ایــن انتظار محقق 

شده است؟
در روزهای اخیر برخی افراد مانند آقــای ولایتی و ضرغامی 
صحبت هایی را در این زمینه مطرح کردند. با این وجود آثار و 
پیامدهای این سخنان در رسانه های عمومی و به خصوص 
صدا و ســیما وجود نداشــت و به همین دلیل ما در شــرایطی 
قرار داریم که در حال بازگشت به وضعیت قبل از جنگ۱۲ روزه 
غ یک پا دارد  هســتیم و برخی همچنان روی ضرب المثل مــر
پافشاری می کنند. به نظر نمی رسد اراده ای برای اینکه نقاط 
مشــترک ملی مورد توجــه قرار بگیــرد وجود نــدارد و به عکس 
گروه های فشار و برخی که خود را به اشتباه هسته سخت نظام 
می خوانند خود را برای تندروی های بیشتری آماده کرده اند. 
هســته ســخت نظام در واقع کل مردم ایران هســتند و کسی 
نمی تواند خود را جدا از مــردم و در داخل نظام تصور کند. در 
چنین شــرایطی من فکر می کنم که مســأله اصلی کشور امروز 
گر سیاست های کلی اقتصادی و اجتماعی  سیاسی نیست و ا
کشــور تغییر پیدا نکند مشــکلات کشــور حــل نخواهد شــد و 
کســانی که در این زمینه ادعایی را مطــرح می کنند به نتیجه 
گر فرض بگیریم اظهاراتی که آقای ولایتی و یا  نخواهد رسید. ا
ضرغامی مطرح کرده اند مورد قبول قرار بگیــرد، در ابتدا باید 
مشــخص کنیم که قرار است چه اتفاقی در کشــور رخ بدهد و 

نظام باید در چه مسائلی تغییر ایجاد کند. 

 به نظر شما باید در چه زمینه ای تغییر ایجاد شود؟
مــا هنــوز بــه آن مرحلــه نرســیده ایم و در شــرایط کنونی در 
گر از مرحله شلختگی هم عبور  مرحله شــلختگی قرار داریم. ا
کنیم مــن فکــر نمی کنــم بتوانیم بــه نتیجــه مطلوب برســیم. 
امروز در بیانــات، اظهارنظرها و دیدگاه هایی کــه درباره آینده 
ایران مطرح می شــود هیــچ برنامه جامعه و مدونی به چشــم 
نمی خــورد کــه بتــوان براســاس آن منافع ملــی را تأمیــن کرد. 
واقعیــت این اســت که امــروز مــا در برخــی زمینه ها با مســأله 
رهاشــدگی مواجه هســتیم. به عنوان مثال در مسأله کمبود 
آب که رئیس جمهور گفته باید از متخصصان استفاده کنیم، 
نکته مهم این اســت که متخصصان و کارشناســان از۱۰ ســال 
کنون درباره بحران آب در ایران و چشم انداز آن هشدار  قبل تا
داده اند. آیا کســی به ایــن هشــدارها توجه کــرد؟ هنگامی که 
کســی به این هشــدارها توجه نمی کنــد چگونه انتظــار داریم 

مشــکلات حل شــود؟ این وضعیــت دربــاره زمینه هــای دیگر 
نیز وجود دارد. مدیران کشور همواره از فعل مستقبل درباره 
اســتفاده از متخصصان اســتفاده می کنند و عنوان می شــود 
که در آینــده از آنها اســتفاده خواهیم کــرد. آیا امــروز که اغلب 
رودخانه ها و دریاچه های کشــور خشــک شــده اند و کشور با 
بی آبــی مواجــه شــده اســت تــازه می خواهیــم از متخصصان 
استفاده کنیم؟ آیا در جهان امروز این نوع مدیریت قابل قبول 
اســت؟ واقعیت این اســت کــه تمایلی بــرای اینکه شــلختگی 
مدیریتی در کشــور از بین بــرود وجود ندارد. امــروز مهم ترین 
مســأله کشــور این موضوع اســت که منابع کشــور هدر نرود و 
تصمیم گیری ها برای مردم شفاف باشد. من شخصأ معتقدم 
گر قرار اســت در کشــور دیکتاتــوری نیز وجود داشــته باشــد  ا
اشکال ندارد، اما مسائل کشور باید حل شود و روند مدیریتی 
گر ما با پدیده دیکتاتور متعهد  کشور باید اصلاح شود. در واقع ا
هم مواجه باشیم این امکان وجود دارد که مسائل و مشکلات 
کشــور حــل شــود. مــا بایــد در مدیریــت کشــور از عقل ســلیم 
اســتفاده کنیم و تــا زمانی کــه این اتفــاق رخ ندهــد نمی توان 
نسبت به حل مشــکلات کشــور امیدوار بود. این موضوع نیز 

نیازمند اراده ملی است. 

 چرا این عقل سلیم و اراده ملی وجود ندارد؟ آیا کار رها 

شده و یا تخصص و دانش آن وجود ندارد؟
من فکــر می کنــم آنچــه در ایــن زمینــه اهمیــت پیــدا کرده 
عوام فریبی به معنای این است که به مردم نشان داده شود که 
هر نوع مدیریتی که در کشور وجود دارد خوب و کارآمد است و 
ریشه مشکلات در جای دیگری است. این سیاستی بوده که 
در هر کجای جهآنکه به کار گرفته شده در نهایت به شکست 
منجر شــده اســت. اینکه تصمیم گیری ها برای مردم شفاف 
نباشد و با مسائل و مشکلات کشــور به صورت جدی برخورد 
نشود در نهایت ممکن است برای حکمرانی مشکل ساز شود. 
در چنیــن شــرایطی هنگامی که پشــت پــرده تصمیم گیری ها 
مشــخص شــود و در یــک فضای شــفاف مشــخص شــود چرا 
چنین مشکلاتی برای کشور ایجاد شــده و دلایل آن چیست 
دیگر ممکن اســت مردم درباره صلاحیت حکمرانی کشور به 
شکل دیگری قضاوت کنند. امروز که کشور با بحران آب مواجه 
اســت یک میلیون چاه در کشــور وجود دارد که 5۰۰ هزار چاه 
به صورت غیرمجاز حفر شده اما کسی با آن برخورد نمی کند. 
نکته مهمی کــه وجود دارد این اســت که پــس از پایان جنگ 

۱۲ روزه هیــچ طــرح و برنامــه ای بــرای جمع کردن شــلختگی 
مدیریتــی وجــود نداشــته اســت. در واقع مــا با یــک وضعیت 

شلختگی مدیریتی پایان ناپذیر مواجه شده ایم. 

 با چنین شرایطی به چه میزان می توان نسبت به حل 
مشکلات اساســی کشــور با توجه به احتمال فعال شدن 
مکانیسم ماشه و تشدید مشکلات اقتصادی امیدوار بود؟
من چشــم انداز مثبتــی در این زمینــه مشــاهده نمی کنم. 
گمان می کنم احتمال حمله نظامی مجدد به ایران از ســوی 
آمریــکا و اســرائیل وجــود دارد کــه ایــن موضــوع می توانــد در 
معــادلات آینده کشــور تأثیرگذار باشــد. برخــی افراد بــه تازگی 
عنــوان کرده اند ایــران جزو قوی ترین کشــورهای دنیا اســت. 
من فکر می کنم چنین افرادی از واقعیت های جامعه فاصله 
زیادی گرفته اند. واقعیت این اســت که من خطر فعال شدن 
مکانیســم ماشــه را کمتــر از خطــر جنــگ می دانــم. مــن فکــر 
می کنم آمریکا و اسرائیل نقشه های کلانی درباره ایران دارند. 
البته هر کســی در این زمینه دیــدگاه و تحلیلــی دارد و من نیز 
دیدگاه خودم را دارم. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد 
این اســت که آیا قرار اســت ایران در آینده با اســرائیل بجنگد 
گر قرار اســت جنگ با اســرائیل ادامه داشته باشد  یا آمریکا؟ ا
من فکر می کنم می توان به کوتاه مدت فکر کرد و شاید بتوان 
در حیــن جنــگ ابتکاراتــی داشــت کــه جنــگ را پایــان دهد. 
این در حالی اســت که این وضعیــت درباره جنــگ بین ایران 
کره و  آمریکا وجود ندارد و در صورتی ایــن اتفاق رخ بدهد مذا
دیپلماسی پاسخگو نیست و شرایط جنگ سخت و غیرقابل 
پیش بینی می شود. این زمین بازی است که برای ما طراحی 
شــده اســت و مــا نبایــد وارد ایــن بــازی شــویم کــه نمی دانیم 
سرنوشت آن چه خواهد شد. ایران ممکن است آسیب هایی 
به آمریکا وارد کند اما باید این نکته را در نظر داشت که آمریکا از 
نظر تکنولوژی و قدرت نظامی توانایی هایی دارد که می تواند 
بســیار ضربه زننــده باشــد. شــاید در جنگ ســرد شــوروی در 
مقابل این کشــور ایســتادگی می کرد، اما پــس از دوران جنگ 
ســرد دیگر این شــرایط نیز وجــود نــدارد. این در حالی اســت 
که ایــن احتمــال را نیز بایــد در نظــر گرفت کــه در پشــت پرده 
قدرت های بزرگ با هم زد و بندهایی کرده باشــند. در چنین 
شــرایطی ایران باید هوشــیار باشــد و از ورود به بــازی از پیش 
تعیین شــده خودداری کند. به همین دلیل نیز من معتقدم 
ایران نباید در این شرایط احساساتی و هیجانی عمل کند و با 

تدبیر بیشتری با مسأله برخورد کند. 


